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گفتگوی ویژه

در ‌200متری دشــمن بود و با توجه بــه بلند‌بودن بیل 
مکانیکی و دیده‌شــدن آن توسط دشمن، رانندگان به 
طور مستقیم در تیررس دشمن قرار داشتند و دشمن 
دائما محل آن‌ها را خمپاره‌باران می‌کرد. در اجرای این 
عملیات تعدادی از رزمندگان شهید و مجروح شدند‌ اما 
عملیات در مدت ‌40روز تمام شد. کانال فاو یک کانال 
ذوزنقه شــکل بود که در نوع خود با مهندســی بســیار 
پیشرفته ســاخته شد. در این ســازه با نصب یک پمپ 
در اروند و یک پمپ در خورعبدا... آب را از دو سمت به 
بیرون هدایت کردیم تا فشــار روی کانال نیاید. دهانۀ 
کانال ‌10متر بود تا دشمن به راحتی نتواند عبور کند. 
جنس پل خاکی بود، چون فرصت بتن‌ریزی و سیمان 

وجود نداشت.

    افسوس شــهادت هم‌رزمان و تصمیم به تحصیل در 
پزشکی

دکتر گلکار که در بسیاری از مناطق و عملیات جنگی 
شاهد شهادت هم‌رزمانش اســت، از اینکه نمی‌تواند 
کمک مؤثری برای نجات جان آنان انجام دهد، بسیار 
ناراحت و غمگین می‌شــود. به همیــن دلیل تصمیم 
به ادامــۀ تحصیل در رشــته پزشــکی می‌گیــرد. وی 
می‌گوید: »در طول جنگ بارها شــاهد زخمی‌شــدن 
و شهادت دوســتان و هم‌رزمانم بودم. به محض اینکه 
یک نفر خمپاره می‌خورد چون ما نمی‌توانستیم کاری 
انجام دهیم، مدتی را به دنبال آمبولانس می‌گشــتیم. 
بعد از مدتــی هم که مجــروح را در داخــل آمبولانس 
می‌گذاشــتیم، بلافاصله شهید می‌شد. در‌صورتی‌که 
الان می‌فهمم اگر با تکنیک‌های پزشــکی آشنا بودم، 
می‌توانستم کمکشان کنم. این ناتوانی در نجات جان 
هم‌رزمانــم و شــهادت آن‌ها در جلوی چشــمانم تأثر و 
اندوه زیــادی برایم به وجود آورد، بــه همین دلیل بعد 
از اتمام جنگ تصمیم گرفتم در رشــتۀ پزشــکی ادامه 
تحصیل دهم. با‌وجودی‌که ازدواج کرده بودم و دو فرزند 
نیز داشــتم و باید کار هم می‌کردم، نیتم را عملی‌ کردم 
و هم‌زمان شــروع به درس‌خواندن کــردم. برای تهیۀ 
مخارج زندگی و خانواده نیز به عنوان پرســتار کشیک 

شب‌ها در بیمارستان کار می‌کردم.

    ساخت اولین درمانگاه ویژۀ جانبازان و جهادگران
گلــکار بعــد از فارغ‌التحصیلی در رشــتۀ پزشــکی، با 
مشــاهدۀ صدمــات و درد رنــج جهادگــران، با کمک 
چند نفر دیگر از پزشــکان اولیــن درمانگاه تخصصی 
جهادگــران را در شــهر مشــهد تأســیس می‌کند. او 
می‌گوید: »درســم که تمام شد، دوباره در سنگر جهاد 
مشغول به خدمت شدم. اولین کاری که کردیم ساخت 
و راه‌اندازی درمانگاهی بــرای جهادگران جنگ بود. 
بهتریــن متخصصان را هــم جذب درمانــگاه کردیم. 
مســئولیت درمانگاه شــهید شــوریده که منسوب به 
جهادگران است، به مدت پنج ســال بر عهدۀ من بود. 
این درمانگاه به دلیل داشتن پزشکان متخصص خیلی 

زود مورد توجه شهروندان قرار گرفت.«.

    اولین پزشک محلۀ جاهدشهر
دکتر گلکار بعد از گرفتن مجوز طبابت اولین مطب خود 
را در چهــارراه مخابرات راه‌انــدازی می‌کند، اما بعد از 
مدتی با اصرار دوستان جهادگرش، به محلۀ جاهدشهر 
می‌آید و تــا امروز به طبابــت خود در ایــن محله ادامه 
داده اســت. او می‌گوید: »اولین مطبــم را در چهار‌راه 
مخابرات راه‌اندازی‌ کردم اما بعد از چند ماه تعدادی از 
هم‌رزمان جهادگر از من خواستند که مطبم را به محله 
جاهدشــهر منتقل کنم. آن‌ها گفتند که هزینۀ اجارۀ 

مطب را نیز پرداخت خواهند کردند. بنابراین به محلۀ 
جاهدشــهر آمدم و تا امروز نیــز در این محله به طبابت 

مشغول هستم.«.

    روزانه دو ویزیت رایگان
دکتر گلکار در کنار تخصص و علم، به اخلاق پزشــکی 
و کمــک به بیماران نیــز اهمیت زیــادی می‌دهد و در 
کمک‌کردن به بیماران نیازمند همیشه پیشقدم بوده 
و بدون گرفتن پول ویزیت آنان را مداوا کرده اســت. او 
دلیل این تصمیمــش را چنین عنوان می‌کند: »چون 
معتقد هستم که انسان تا زمانی که زنده است باید کار 
خیر انجــام دهد، تا‌جایی‌که بتوانم بــه بیماران کمک 
می‌کنم و اگر بیماری از وضعیت مالی خوبی برخوردار 
نباشــد، پول ویزیت از او نمی‌گیــرم و حتی برای ادامۀ 
معالجۀ او را به متخصصین خیــر دیگر معرفی خواهم 
کرد.«. دکتر گلکار طی قراری با شیرخوارگاه و خیریه 

روزانه دو ویزیت رایگان انجام می‌دهد.    

    جمع‌آوری اطلاعات ‌120گیاه دارویی
او جزو اولین کســانی اســت کــه با اهمیــت‌دادن به 
داروهــای گیاهی و ســنتی، بــه جمــع‌آوری و تدوین 
کتابی در زمینۀ گیاهان دارویی پرداخته و برای درمان 
بیمارانــش از گیاهان دارویی اســتفاده کرده اســت. 
شناسایی ‌120گیاه دارویی نیز در همین زمینه انجام 
شــده اســت. او می‌گوید: »با‌وجودی‌که پزشک طب 
جدید بودم، دوست داشتم اطلاعاتی نیز از داروهای 
گیاهی سنتی داشته باشــم تا در صورت نیاز بتوانم از 
آن‌ها نیز در درمــان بیماران اســتفاده کنم. به همین 
دلیل حدود ‌8سال پیش شروع به جمع‌آوری و مطالعه 
دربارۀ خصوصیات گیاهان دارویی کردم، چون معتقدم 
بهترین درمان‌ها را می‌توان با داروهای گیاهی انجام 
داد. حتی بســیاری از بیماری‌ها را کــه با طب جدید 
و اروپایی جــواب نمی‌دهد، می‌توان بــا طب گیاهی 
و ســنتی درمان کرد. کار را شــروع کــردم و هم‌زمان با 
جمع‌آوری گیاهان و خاصیت‌هایشان کتابچه‌ای را هم 
تهیه کردم و نوع گیاه و درمانی را که باید انجام شــود، 
توضیح دادم. با گرفتن مجوز تجویــز گیاهان دارویی 
بــرای ســامتی و بهبود بیمــاران گیاهــان دارویی را 

تجویز می‌کردم. تا اینکه پنج سال قبل 
دانشــگاه طب ســنتی تشکیل 

شد و من کارم را متوقف کردم 
و دیگر خودم نسخۀ داروی 

گیاهــی نمی‌نویســم‌ اما 
اگر احســاس کنم بیمار 
به داروهای طب سنتی 

نیــاز دارد، او را بــه 

پزشــکان طب ســنتی ارجاع می‌دهم. بعدها هم اگر 
فرصتی باشــد حتمــاً در زمینۀ طب ســنتی تحصیل 

خواهم کرد و در این زمینه تخصص خواهم گرفت.

خاطره‌ای از شهادت برادر در جبهه‌های جنگ
یکی از خاطرات دکتر گلکار در دوران جنگ شــهادت 
بــرادرش اســت. او در شــرح ایــن ماجــرا می‌گوید: 
»خانواده همیشه می‌گفتند فقط یک نفر از ما باید در 
جبهه باشد. البته من به جبهه می‌رفتم و برمی‌گشتم‌ اما 
برادرم چون می‌دانست اگر برگردد دیگر خانواده اجازۀ 
‌رفتن او را به جبهه نخواهند داد، مرخصی هم نمی‌آمد 
و همانجا می‌ماند. تا اینکه در ماه رمضان شــهید شد. 
زمان شهادت او من در مشهد بودم. همکارانم که خبر 
شــهادت برادرم را شــنیده بودند، با مهربانی و علاقۀ 
خاصــی با من برخــورد کردنــد. از نوع برخــورد آنان 
متوجه شــدم اتفاقی افتاده اما تــا زمانی‌که مرا همراه 
خود به طرقبه بردند، چیزی نگفتند. جلوی در خانه که 

رسیدم، متوجه شدم برادرم شهید شده است.

در طول جنگ بارها 
شاهد زخمی‌شدن 
و شهادت دوستان 
و هم‌رزمانم بودم. 

به محض اینکه 
یک نفر خمپاره 

می‌خورد چون ما 
نمی‌توانستیم کاری 

انجام دهیم، مدتی را 
به دنبال آمبولانس 

می‌گشتیم


